
  
 
 
  

  تجلي رنگ در ادب عامه

  برگرفته از گنجينه فرهنگ مردم

  

  مقدمه
يكي از مفاهيم اصلي و اساسي در فرهنگ عامه          رنگ

هـاي   هم در ادبيات مكتوب و هـم شـفاهي نمونـه         . است
دهـد    ال آورد كه نـشان مـي      توان شاهد مث    بسياري را مي  

شاعران و نويسندگان براي انتقال مفاهيم، ارائه تـشبيهات         
بديل   نغز و كنايات مليح و به طور كلي صنايع بديع و بي           

هـاي مختلـف شـعر        در گونه . اند  ادبي از آن بهره گرفته    
...) هـا و      بيتـي   هـا، تـك     هـا، دوبيتـي     ها، قـصيده    غزل(

ارات و ديگـر انـواع      ها، كنايات ادبي، اسـتع      المثل  ضرب
يابـد،    واسطه رنگ به مخاطب انتقال مي       بيشتر بار معني به   

توان استخدام كـرد      اي ديگر نمي    اي كه هيچ واژه     به گونه 
  . كه بتواند همان كاركرد را داشته باشد

هاي اين امر آن است كـه رنـگ در بـاور              يكي از علت  
                                                                             

هاي ارسـالي زهـرا بـاروجي از نوشـهر،             اين مقاله بر اساس نوشته     -1 
جين همدان به     ابراهيم ابونصري از كازرون فارس و رضا وارسته از لاله         

 .اي از سيد حميدرضا حسيني نگاشته شده است همراه مقدمه

 اي تبديل شده است و عامل ديگر آن اسـت           مخاطب به نشانه  
كه رنگ كيفيتي بيروني دارد و هر مخاطب با هـر ميـزان از       

اي آشناست    به عبارتي رنگ واژه   . دانش قادر به فهم آن است     
كه فهم ما به ازاي دروني و بيرونـي آن بـراي خواننـده يـا                

سياه و سـفيد و آبـي و        . شنونده نيازمند تعمق و تفكر نيست     
شناسـي    انهسبز براي او از هم قابل تشخيص است و از نظر نش           

هم به تكرار از ايـن و آن شـنيده اسـت كـه سـياه نـشانه                  
سوگواري و ماتم، سفيد نشانه صـلح و دوسـتي، آبـي نـشانه        
. عشق و آرامش و سبز نشانه زندگي و حيات و قداست است           

اي   شمول و فراگيرند به گونه        هايي جهان   ها گاه نشانه    اين نشانه 
هـاي    رهـا و فرهنـگ    هايي از آن را در باو       توان نمونه   كه مي 

ديگر ملل مشاهده كرد؛ از جمله رنگ سياه كه در باورهـاي            
در اين نوشـته بـه      . تمامي مردم جهان نشانه عزا و ماتم است       

ناست كه فهم ما به ازاي درونياي آش   رنگ واژه 
و بيروني آن براي خواننده يـا شـنونده نيازمنـد

 .تعمق و تفكر نيست
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استناد اسنادي از واحد فرهنگ مردم راديو موضوع رنـگ در           
  .گيرد ها مورد مداقه قرار مي ها و نشانه المثل اشعار، ضرب

  1هاي محلّي رنگ در ترانه
   ابري به اين تاري نديدمشب
  بختي به اين خواري نديدم سيه
  بختم به هنگام جواني سيه

  جواني هم به اين خواري نديدم
در مصرع نخست به معنـي تاريـك و كـدر؛           » تار«
بخت صفت و موصوف مغلوب به معني بخت سـياه،            سيه

  .بخت بد و نامراد
   سبز(velom) 2خودم سبز و دلم سبز و ولم

  تامون سبز در سبز فتاديم هر سه
  اي ور مو بريده فلك يك جامه

  گريبونش سفيد و دومنش سبز
سبز در مصرع اول به معني سبزه؛ دل سـبز تركيـب            

 سبز؛ سفيد و سبز     مگل: كنايي به معني دل جوان؛ ولم سبز      
  .در مصرع چهارم به معني رنگ به كار رفته

  سيه چشم و سيه ابرو سيه خال
  فراموشم مكن اي نازنين يار
  فراموشم مكن خوبم نگهدار

   و دشمن كردم اينكار3ميون دوس
سه بار تكرار سيه در مصرع نخـست در معنـي اصـلي             
                                                                             

ها از مجموعه اشعار ارسالي ابـراهيم ابونـصري از فـارس               اين ترانه  -1
 .اند انتخاب شده

  گل-2
  دوست-3

شـناختي    اگرچه سياه از نگاه نشانه    . رنگ سياه به كار رفته    
شگون و نـاميمون اسـت امـا در ادب         در باورهاي عامه بي   

هايي چون چشم     ها را با نشانه     غني فارسي زيباترين معشوق   
  :كنند چنانكه حافظ گفته است روي سياه توصيف ميو اب

  به مژگان سيه كردي هزاران رخنه در دينم
  بيا كز چشم بيمارت هزاران درد برچينم

***  
   تو سياههربه مو گويند كه يا

  سياهيش لكة خورشيد و ماهه
  سياهي بر جوان عيبي نباشه

  كه جوهر سر خط قرآن سياهه
ق اسـت؛   سياه در مصرع اول رنـگ پوسـت معـشو         

معشوق در مصرع دوم به خورشيد و ماه تشبيه شده است           
و رنگ سياه آن، لكه سياهي است كه بر         ) تشبيه مضمر (

  .شود صورت ماه و خورشيد ديده مي
  اي زلف سيه را پريشون كرده

  چو ابر نيمه شو پوشيده مه را
  ز ناز و غمزه يار پريشون

  ملك در آسمون گم كرده ره را
 معشوق در مـصرع نخـست بـه         زلف سياه و پريشان   

ابري در مصرع دوم تشبيه شده كه صورت ماه معشوق را           
  .پوشانده است

  گل سرخم چرا رنگت شده زرد
  مگر باد خزون بر تو گذر كرد

  برو باد خزون هرگز نيايي
  اي زرد كه رنگ گلعذارم كرده

گل سرخ؛ تشبيه معشوق به گل شـاداب؛ رنـگ زرد           
  نشانه بيماري
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  1ها المثل ضرب
  اسبي كلاج دل/  سيو كلاج بورد ـ

(seyu kelâj burde esbi kelâj dele) 
كلاغ سياه آمـده داخـل كلاغهـاي سـياه          : برگردان

  .)يعني فردي ناخوانده وارد بازي ديگران شده(

  ـ اسبي مرغنه سيو كركش
(esbi morqene seyu kerkeše) 

. مرغ سفيد براي مرغ سياه هـم هـست          تخم: برگردان
ي بخواهد پدر و مادرش را از نظـر شـكل           هرگاه فرزند (

  .)برد ظاهري خطاب قرار دهد اين مثل را به كار مي
  سيو چوقا اسبي پينك/ ـ كدخداي شهرستونك 

(kadyxodâye šahrestunak / siyu čuqâ esbi 
pinak) 

كدخدا توي شهر كوچك مثل وصله سفيد       : برگردان
  .روي شلوار سياه است

 ها وشت ـ ووش آسمون سرخي
                                                                             

 هايي از زهرا باروجي از نوشهر   بر اساس نوشته-1

(vouš āsemun sorxi hâ vešte) 
بـه هنگـام    (آسمان بـه سـرخي گراييـده        : برگردان

  )رود عصبانيت كسي به كار مي
   خيش ـ هركسي سرخ ريش، ت

(har kesi sorxo riše te xiše) 
! هركسي ريش سرخ دارد فاميـل توسـت؟       : برگردان

استفهام انكاري است يعني هركس به اقـوام تـو شـبيه            (
  .)يستاست كه فاميل تو ن

 عيد روز خش/  ها كرد مرغنه  ـ رنگ
(rang hâ kerde merqene eyed ruzi xeše) 

تخم مرغ رنگ شده براي روز عيد خـوب         : برگردان
هر سخن جـايي و هـر       (است؛ يعني هركاري وقتي دارد      

  )نكته مكاني دارد
  ـ شو سيو، گو سيو

(šow seyu gow seyu) 
كسي به كار     درباره(شب سياه و گاو سياه      : برگردان

  .)رود كه از شناسايي خود توسط ديگران ابا دارد مي
  :ها المثل ديگر از اين دست ضرب

  .ترسد ـ مارگزيده از ريسمان سياه و سفيد مي
  .ـ زمستان رفت و سياهي براي كلاغ ماند

  دهد بر باد ـ زبان سرخ سر سبز مي

  ها نشانه
جين همدان چنانكه رضا وارسته نوشته اسـت،          در لاله 

يمني و    رنگ قرمز نشانه غضب، كبوتر سفيد نشانه خوش       
خبر خوش، لباس سياه نشانه ماتم، رنگ سبز چشم نـشانه           
رزق و روزي و دل آگاه، رنگ زرد نـشانه بلـوغ و نيـز          
رنگ خزان، كلاه سبز نشانه سادات، لبـاس سـبز نـشانه            

جين همدان رنگ قرمز نـشانه غـضب،  در لاله 
يمني و خبر خـوش،  كبوتر سفيد نشانه خوش   

لباس سياه نـشانه مـاتم، رنـگ سـبز چـشم
نشانه رزق و روزي و دل آگاه، رنگ زرد نشانه

غ و نيـز رنـگ خـزان، كـلاه سـبز نـشانهبلو
سادات، لباس سبز نشانه آرامش و رنگ آبـي

  .نيز نشانه آرامش است
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  .آرامش و رنگ آبي نيز نشانه آرامش است
هرا باروجي در نوشـهر     اي از ز    همچنين بر اساس نوشته   

بـودن و     ، رنگ سـياه نـشانه شـوم       1رنگ زرد نشانه بيماري   
  .سوگواري و رنگ سبز رنگ سادات و مقدس است

  
  

                                                                             
  تر مار بزو يا نومزد سرشتِ/  كيجا تر چي ترنگ هنشتِ -1

(kijâ tere čiye terang hanište / ter mâr bazu yâ numzad 

sarešte) 
مادرت كتكت زده / دختر تو را چه شده كه رنگت زرد شده : برگردان

  يا نامزدت تنهايت گذاشته؟




